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  »جامعه شناسي حكومت و حاكمان در مثنوي«
  

  1تورج عقداييدكتر 
  زنجانت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحدأعضو هي

 : مقالهچكيده

هـاي ايـن      مقالة حاضر كه حاصل مطالعة جامعه شناختي مثنوي مولاناست، به يكي از مقوله            
هـاي     كه به رغم واقعيـت گريـزي       دده  پردازد و نشان مي     ناسي سياسي مي  نظريه، يعني جامعه ش   

هاي مربوط به حكومت و حاكمان در خلال مباحث ديگر، در اين اثر               مثنوي، بسياري از انديشه   
  .مطرح شده است

هـاي معـدودي دارد امـا در بـاب            مولانا به مسايل سياسي و اجتماعي عصر خويش اشارت        
 ص خود را نـسبت بـه ايـن مـسايل مـشخصّ     سخن گفته و ديدگاه خاتر، بسيار    مسايل عمومي 

دارد، در    هاي دو گانه عرضـه مـي        هاي خود را در قالب تقابل       كرده است از آن جا كه او انديشه       
اين مورد نيز از دو دسته حاكم كه از نظـر سياسـت گـذاري و حكـم رانـي بـا يـك ديگـر در                           

 او دو حكمران، يكـي فرعـون بـه مثابـه مـثلا               ريهگويد بنابراين در مركز نظ      اند، سخن مي    تقابل
  .شوند  نماد دادگري، معرفي مي اعلاي استبداد و استكبار و ديگري حضرت سليمان به مثابه

هاي مختلف اين مقاله از خودكامگي و ستمگري پادشـاهان و نيـز از بيـداري كـه                    در بخش 
هاي درباريان عليـه يـك    سپس از سعايتايم  هايي آورده دارند، نمونه عمال اينان بر مردم روا مي    

هاي متفاوتي دارد، اگر شاه       ايم كه اگر چه سعايت هست و انگيزه         ديگر سخن گفته و نشان داده     
  .تاثير است دهد و گرنه سعايت بي دهن بين باشد، فاجعه رخ مي
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بـه  انـد،    فرمـان روايـي   ترين افراد حـوزه  از وزيران نيك و بد هم كه پس از شاهان قدرتمند         
  .ايم هاي شاه آرماني را در مثنوي آورده اجمال بحثي به ميان آمده است و سرانجام نشانه

  : ها ليد واژهك
  جامعه، حكومت، شاه، ستم، خودكامگي
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 پيشگفتار

ثنوي به رغم آن كه اثري تعليمي است و براي آمـوختن              جامعه شناسي ادبيات،    نظرنظريه از
يـي   پديـده  خـود  دان دليل كـه تـاريخ و مخاطبـان معينـي دارد،            ب ،اي عرفاني سروده شده    آموزه

 در را خـود  تمام عمـر    مثنوي اگر چه به سان غالب معلمان،        سراينده .آيد مي اجتماعي به شمار  
تعامل داشته    تدريس و ارشاد سپري كرده، با مردم، دست كم مريدان و شاگردان خويش،              حوزه

  .شده است ياسي و اجتماعي آشنا ميو از طريق آنان با زندگي و اوضاع س
  سـايه  هـاي دينـي و عرفـاني مـشغول بـود،      به سخن ديگر او هم چنان كه به تدريس آموزه       

كرد و از مشكلات اقتـصادي مـردم و تـلاش شـبان روزي       حكومت را بر سر خود احساس مي      
اخواسـته  خواسته يـا ن    يي از اين دست،    بنابراين، تجربه . آنان براي كسب معيشت آگاهي داشت     

خـود   يي نا  شده است كه گه گاه، به گونه       هاي ذهني او مي    نهاده و جزوي از دانسته     بروي اثر مي  
  .شده است آگاه، در خلال مباحث ديگر، بيان مي

يابيم كه شاعران و نويسندگان ايراني، اگرچه        در مي  در نگاهي گذرا به تاريخ ادبيات فارسي،      
 و با حكام و اشراف ارتبـاط داشـتند، نـه تنهـا از مـسايل                  جزو طبقات مرفه جامعه بودند     "غالبا

ناصر خسرو «. اند ها بوده بلكه گاه خود سلسله جنبان برخي نهضت      ماندند، خبر نمي  اجتماعي بي 
مولوي و حافظ و گروهـي ديگـر، از ايـن            عطار، مانند سنايي،  اسماعيلي و عرفاي بزرگ ايران،    

هـاي اجتمـاعي قـرار دادنـد و بـه            خـدمت جنـبش    اين بزرگان هنر خـويش را در      . دسته بودند 
مقتضاي زمان،گاهي به كنايه و گاهي به صراحت ، گاه با استعارات تغزّلي و زماني بـا عبـارات                   

هـا   ايشان در ايـن راه سـختي       عقايد خود را اظهار كردند و بسياري از        دار و انتقادهاي تند،    نيش
  » 1ها كشيدند ديدند و شكنجه

تـوجهي آنـان بـه        زندگي و بـي     وجه تيره "غالبا سخن گفتن از صوفيان،     با وجود آن كه در    
                                                 

 .60 شعر و هنر، -1
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زيـرا  . ناديده گرفت  نبايد نقش آنان را در تحولات اجتماعي،       شود، مسايل اجتماعي برجسته مي   
از دنيـوي و      ارتجاعي كليّ معتقدات صوفيان، كه كمال مطلوبشان دسـت شـستن            به رغم جنبه  «

برخـي طرايـق تـصوف       بـا ايـن وصـف،       زندگي فعال است،   و بالنتيجه دور شدن از     و فنا  زهد
 كننده نارضايتي مـردم از حـرص و ثـروت و زنـدگي كاهلانـه و پـر تجمـل و                   منعكس ،"غالبا

  »1مشحون از گناه بزرگان فئودال و بازرگانان بوده است
يكي از وجوه ناخرسندي صوفيان از نظام حاكم، در يكـي از روي دادهـاي سياسـي عـصر                   

نويسد جماعتي از خوارزميان كه پس از گـريختن از           آن ماري شيمل مي   . شود اهده مي مولانا مش 
هـاي مـستعد صـوفيه كـه      با بعضي از گـروه  « پيش سپاه مغول خود را به آناطولي رسانده بودند        

كوشـيدند تـا بـا حملـه بـه طبقـات             سفر بودند و مي    اعضاي آنان در سراسر آناطولي در سير و       
  .2هم دست شدند ود آورند،جي به وتحولات اجتماع حاكمه،

از شـورش پيـروان، بابـا اسـحاق كـه موفـق بـه تـصرف               ايـن روي داد و     چه بسا مولانا از   
خبـر   ، بـي  3آويختـه شـد     به دار  638سال   آناطولي شدند، و سرانجام رهبرشان در      هايي از  بخش

  .نبوده است
زيـرا از سـويي مغـولان       .  است زيسته ترين اعصار تاريخ مي    بنابراين مولانا در يكي از نا امن      
هاي بـسيار و     خون كشيدند و از ديگر سوي سبب مهاجرت        بخش عظيمي از آسيا را به خاك و       

.  تغييـرات فرهنگـي بـسياري را فـراهم آوردنـد            هاي متعددي شدند و زمينه     خانواده جابه جايي 
و در آسـياي صـغير      خانوادهايي بود كه ناگزير به سفري طولاني تن داد           خاندان مولانا از جمله   

اگر چه مغولان در تعقيب خوارزميان تا اين ناحيه هم آمدند و آنـاطولي را تهديـد   . اقامت گزيد 
كردند، به دليل پا درمياني سلطان كيقباد اول، كه مثل اتابكان فارس، با پرداختن خراج از ويراني 

ولـي در  . امـان مانـد   اين منطقـه از آسـيب مغـول در          . 4شهرها و نابودي نفوس، جلوگيري كرد     
هـاي داخلـي را      بـه سـاماني    نهايت سلجوقيان آسياي صغير، چون توان مقابله بـا مغـولان و نـا             

امنيـت از سـرزمين    استقلال خود را از دست دادند و با متزلزل شدن اركان حكومـت،          نداشتند،

                                                 
 .362 اسلام در ايران، -1

 .35ـ43 شكوه شمس، -2

 .35 همان، ص -3

 .58 در قلمرو عثماني،  زبان فارسي-4
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سـاماني  هاي انساني و اخلاقي از ميان رفت و نا بـه             ارزش شرايط   بست و در آن    آنان رخت بر  
در تمام سطوح زندگي رواج يافت و حكومت به دست اشرار و بي خردان افتاد و خردمندان و                  

  :گويد شايد در چنين شرايطي است كه مولانا مي .مدبران ملك به حاشيه رانده شدند
  

ــيم     ــتند و زب ــد س ــرور ش ــاق س  احمق
  

ــيم    ــشيده در گلـــ ــرها كـــ ــاقلان ســـ  عـــ
  

4/1452  

گيــرد، لاجــرم، ذوالفنــون بــه زنــدان  قــرار مــي» انحكــم در كــف زنــد«و از آن جــا كــه 
  ).2/1393(افتد مي

  :پس از سر تأسف و درد مي گويد
  

ــود    ــداري ب ــت غّ ــم در دس ــو ن قل  چ
  

ــود    ــر داري بــ ــصور بــ ــان منــ ــي گمــ  بــ
  

 چــون ســفيهان راســت ايــن كــار و كيــا
  

 لازم آمــــــــــــديقتلون الا نبيــــــــــــا   
  

2/99-1398  

وزيرانـي چـون معـين الـدين پروانـه كـه كـشور را        يافت و  ري ميت اما ناامني، ابعاد گسترده  
كردند، به علت وحشتي كه حكام از نفوذ آنان داشتند، به دست جلـّاد سـپرده                 بادرايت اداره مي  

  .1شدند
ها  زمين مردم بسياري كشُته شدند،     2روابطش با وزرا بسيار ناهنجار بود     . شاه قدرتي نداشت  

  مين شدند و فقر شيوع يافت و حكومت بـه مرحلـه           به دست اقطاع گران افتاد، روستاييان بي ز       
آن را مبداي اغتشاش « كه 672اما با وجود اين ،به طور كليّ پيش از سال         . فروپاشي نزديك شد  

 تسلط مغول اثر شديد و رنج انگيزي در بلاد روم و نواحي آسياي صغير،              دانند، احوال مردم مي  
ي معتبر و مهم آن سرزمين پناهگاه بـسياري از          بجا ننهاده و همين امر سبب شده بود كه شهرها         

                                                 
 .28ـ29 مولانا جلال الدين، -1

 .35 همان، ص -2
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  .»1فراريان ايران گردد
سرايد و بي آن كه قصد انعكاس        به هر روي، مولانا در چنين شرايطي است كه مثنوي را مي           
يـي   هايي از اين مسايل، بـه گونـه        مستقيم اين روي دادها را در اثرش داشته باشد، ناگزير بخش          

 مثنـوي    به همين دليل مطالعه   . بازتاب يافته است   ث عرفاني مثنوي،  لاي مباح  غير مستقيم در لابه   
با رويكردي جامعه شناختي، از آن روي كه سرشار از مسايل زندگي و اشارات اجتماعي است،                

طرز تلقي مولانا    هم ما را با برخي از مسايلي كه از چشم تاريخ و مورخان مخفي مانده و نيز با                 
 گوينـد ديـد و     شايد با توجه به همين اشارات است كه برخـي مـي           . كند از اين مسايل، آشنا مي    

  »2بسيار مردمي و شايد هم با توجه به احوال زمان، انقلابي است«داوري مولانا در مثنوي 

مثنـوي، از نظـر جامعـه        هاي اجتمـاعي مولانـا در      توان در باب انديشه    كلي مي  پس به طور  
نده و شـاعر هـر روزگـار، يكـي از صـداهاي             نويـس «كه   شناسي ادبي، سخن گفت، همان طور     

 انساني اجتماعي، از زندگي جمعي به فراواني         مولانا به مثابه   ،»3بيش نتواند بود   روزگار خويش، 
يي اجتماعي نيز هـست، مطالعـه، بررسـي و     پديده سخن گفته است و از آن جا كه هر اثر ادبي،   

زيـرا نقـد اجتمـاعي    . آيـد  به شمار مـي  نقد  تحليل اجتماعي آن يكي از شگردهاي پذيرفته شده   
تر شاعر و محـيط      يكي از ابزارهاي شناخت دقيق     هاي اجتماعي،  براي كشف پيوند آثار با محيط     

امروز نه آن ها كه جوياي روابط پنهاني يـك اثـر بـا شـرايط                «دانيم كه    آيد و مي   او به شمار مي   
ها كه به جست و جـو   ند و نه آنا اند، دشمن اين گونه مطالعات  تاريخي و اقتصادي عصر مؤلف    

  .»4پردازد، منكر اين گونه مطالعات  ساخت و صورت و بافت مي درباره

 خلال مباحث ديگر   همه در  اجتماعي مولانا،  هاي سياسي و   اما هم چنان كه گفته شد نگرش      
 مـسايل مربـوط بـه اسـماعيليان        هاي مستقيم او بـه رويـدادهاي معاصـرش نظيـر           اشاره آمده و 

،  )5/845( هـاي سـبزوار      ، شـيعه   )3/858(، مغـولان   )4/2127( كوه   ، ملحدان گرد   )5/3542(
  .تر اجتماعي، بسيار محدود است نسبت به مسايل عام

هـاي سياسـي و اجتمـاعي او را در           ناگزير بايد انديـشه    اما از اين موارد محدود كه بگذريم،      

                                                 
 .100، ص 1، بخش 3 تاريخ ادبيات در ايران، ج -1

 .56 بر دريا كنار مثنوي، -2

 22 ادبيات معاصر ايران، -3

 . موسيقي شعر، شانزده-4
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 اين مقاله، به يكي از مسايل سياسي و در. بجوييم هاي عرفاني، ديني و اخلاقي او، خلال انديشه
ايم تا    يعني آن چه به حكومت و حاكمان و روابط مردم با آنان مربوط است، پرداخته               اجتماعي؛

  .جهت نگاه مولوي را به حكومت تعيين نماييم

  حكومت
ي اصطلاحي سياسي، همان چيزي اسـت        حكومت، آن چنان كه مولانا در نظر دارد، به مثابه         

» جباريت«و چه به صورت     » پادشاهي«ي يك نفر، چه به صورت        ر ارسطو به وسيله   كه طبق نظ  
يعنـي حكومـت يـك       به سخن ديگر حكومت در مثنوي چيـزي جـز سـلطنت؛           . 1شود ياداره م 

انديـشد و    ي مردم، بدون مشورت با آنان، مـي        شخصي كه به جاي همه    . شخص بر مردم نيست   
  .گيرد براي آنان تصميم مي

راند  ز كه شخص شاه، از مشروعيت برخوردار بود، چونان پدر بر مردم حكم مي             آغا البته در 
گـردد و    رود و ميان شاه و مردم شكافي عميق ايجاد مي          اما به تدريج اين مشروعيت از ميان مي       

آيد و در پناه اين قـدرت مطلـق بـه            از اين پس شاه در سرزمين خود قدرتي مطلق به شمار مي           
ديگران را تنها به ازاي ايـن       «با تكيه بر چنين موقعيتي است كه او         . بديا حق مطلق هم دست مي    

بـا  . كنـد  مـي  »2شناسد و يا به خود نزديك و يا از خود دور           حق مطلق و اطاعت از آن، محق مي       
اما پيش از .  جامعه شناسي سياسي وارد شويم     عمل به حوزه   بررسي مسايل حكومتي در مثنوي،    

يي كه از او در دست اسـت، هرگـز           ها ه مولانا با تكيه بر زندگي نامه      هر چيز لازم است بدانيم ك     
از هم نشيني با صـاحبان قـدرت هـم پرهيـز داشـته               تمام عمر  در وارد مشاغل سياسي نشده و    

بـه آرزوي    را او اين طبقـه ديـدار     امراي روم بود و    آن كه مورد نظر پادشاهان و      مولانا با «.است
فرومايـه   طبقـات پـست و     مريـدانش از   اكثـر  نشست و  ندان مي م و حاجت  خواستند، با فقرا   مي

  .»3بودند
زيرا با توجه بـه آن كـه مولانـا           .گذراد صحه مي  آن چه گفته آمد،    بر نگاهي گذرا به مثنوي،   

 )2/1729(» اندر ظنّ مايست   اين جهان خواب است،   « گويد داند و مي   مي )2/1280( »سايه« دنبا
»  دنيا چو دنيا بي وفاسـت       زاده«كه   نامد و بر آن است     مي ) 6/1890(»  كردگار  قهرخانه«و آن را    

                                                 
 .517 فرهنگ علوم اجتماعي، -1
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  . مسايل دنيوي نكند ، طبيعي است كه خود را آلوده )4/1650(
بد محالي جـست كـاو دنيـا        «گويد   از اين گذشته او با لحني تأسف بار درباره دنيا طلبان مي           

  :كند كه و مست غرور دنيوي را سرزنش مي ) 1/979(» بجست
  
 نازي توبـدين هـستي، بـس اسـت        چند  

  
ــست، هـــست    ــدان مـ ــوي چنـ ــر هركـ  برسـ

  
6/631  

در هم نشيني با پادشاهان بيم جـان نـه؛ بلكـه             او در اثر ديگرش، فيه ما فيه، خطر اصلي را،         
با پادشاهان نشستن از اين روي خطر نيست كـه          «: داند و موافق آنان رفتار كردن مي     » وابستگي«

 اما خطـر از ايـن روي اسـت كـه ايـشان،         . ه امروز و چه فردا    چ. سر برود كه سري است رفتني     
هاي ايشان قوت گرفته است و اژدها شده، اين كس كه به ايـشان صـحبت                 چون درآيند و نفس   

 كه بـر وفـق ايـشان سـخن گويـد و        دعوي دوستي كرد و مال ايشان قبول كرد، لابد باشد          كرد،
از ايـن رو    .  كند و نتواند مخـالف آن گفـتن        هاي بد ايشان را از روي دل نگاه داشتي، قبول          راي

زيرا دين را زيان دارد، چون طرف ايشان را معمور داري، طـرف ديگـر كـه اصـل                   . خطر است 
  .»است، از تو بيگانه شود

 جويد به همين دليل است كه هرگز براي كسب لذات مادي، به متاع قليل دنيوي توسل نمي               
  :اندد و مقامات دنيوي را جز لفظ و نام نمي

  
ــت    ــهي اس ــري و ش ــري و وزي ــام مي  ن

  
 وزنهــانش مــرگ و درد و جــان دهــي اســت   

  
6/323  

هاي نارواي آنان شده     بنابراين به رغم بسياري از شاعران كه با ستايش شاهان، مبلّغ سياست           
  :كند اند، مدح شقي را نفي مي آورده فراهم مي به ويژه پرهيزگاران را اسباب فريب مردم و و

  
 رش از مـــدح شـــقيمـــي بلـــرزد عـــ

  
 بــــد گمــــان گــــردد ز مــــدحش متقـّـــي  

  
1/240  
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 گويي مولانا در اين مورد با ناصر خسرو، آن شاعر ستيهنده و حقيقت طلب هم آواست كـه             
  :گويد مي

  
ــزم    ــان نري ــاي خوك ــه درپ ــم ك ــن آن  م

  
 مـــــر ايـــــن قيمتـــــي در لفـــــظ دري را  

  
از نعم دنيـوي كـه       اطبانش را صوفيان، تارك دنيا هم نيست و مخ       اما البته او مثل بسياري از     

او دنيـا را جزئـي از نظـام هـستي و             .كنـد  تعالي آنان باشد، محـروم نمـي       رشد و  تواند ابزار  مي
بلكه بر عكس به تلاش آدميـان بـراي بـه            دارد، داند و نكوهش آن را روا نمي       ي خدا مي   آفريده

پس آن چه او    ) 1/1891(داند   مي» كوشش بيهوده را بهتر از خفتگي     «نهد و حتي     زيستن ارج مي  
خواند، طرز تلقي مردم از دنيا و غرقه شدن در آن و فراموش كردن خود و     را به نفي دنيا فرا مي     

  :خداست
  

ــدن    ــل ش ــدا غاف ــا؟ از خ ــست دني  چي
  

ــزان و وزن    ــره و ميــ ــاش و نقــ ــي قمــ  نــ
  

1/983  

  شاه در مثنوي
ت جـا كنـد         «مولانا بدان دليل كه اعتقاد دارد        و بازتـاب    ) 1/2820(» خوي شـاهان در رعيـ

پندارد كه اصلاح احوال مـردم در        كند، مي  هاي شاهان را در مردم مشاهده مي       صلت خ رفتارها و 
هاي مثنـوي،   به همين دليل، در خلال حكايت .گرو اصلاح اخلاق شاهان و حكومت آنان است      

  .گويد هر جا مجالي دست دهد، از پندار، گفتار و كردار شاهان سخن مي
هـا مطلـق گرايـي        جا كه در هيچ بابي و از جمله در مـورد پادشـاهان و حكومـت                اما از آن  

بـد را در تقابـل قـرار     كند، كوشيده است با استفاده از شگرد هميشگي خود، شاهان نيك و   نمي
سـليمان و  «بنـابراين  . دهد و طرز تلقي خود را از حكومت و حكام، بـه مخاطـب انتقـال دهـد            

شوند و   اد براي قدرت و سلطنت ظاهري در مثنوي تصوير مي         فرعون، هم چون دو الگوي متض     
 كامل غفلت و تجسم واقعي نفس         نمونه " غالبا ا،هر چند سلطنت و قدرت ظاهري در نزد مولان        

كساني را كه مظهر قـدرت و شـاهي حـق         حيواني در تمام ابعاد آن جلوه دارد، باز از آن جمله،          
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  .»1دهد و خودنگري بر كنار نشان مي از استغراق در ين غفلت "داند، احيانا مي
گري و تفرعن حاكمان پي برد، فرعـون         گاه نيز براي آن كه مخاطب به اوج استبداد و سلطه          

دهد و گـاه از آن پادشـاه         با موسي در تقابل قرار مي      را كه مقهور نفس و مستحق حرمان است،       
گويـد كـه بـه     ن مـي است، سـخ ) 1/324(» ظلم ساز و دشمن عيسي و نَصراني گداز   «جهود كه   

، ميـان نـصرانيان نفـاق       )1/338(»بـست  گبر و عشوه دهي كه بر آب گره مـي         «دست ياري وزير  
  ).1/703(اي بريده پشته شد هسر افكند و در اثر تخليط او صد هزاران مرد ترسا كشته شد تا ز

   خود را انديشند، آن گاه كه اسير نفس نيستند و به مصالح مردم مي  به نظر مولانا پادشاهان،
اما آنان كه شخصيتي فرعوني دارنـد، در آمـدهاي   . دانند مسئول تأمين رفاه و غذاي مردم مي    

 مـرده    كنند و يا آن را بـه مثابـه         حاصل از خراج را در راه تجمل و شكوه شاهي خود هزينه مي            
  :انبارند در خزاين بر هم مي ريگي براي ميراث خواران،

  
 ــ ــع آري زر چــو ري ــراج ار جم  گاز خ

  
ــگ      ــرده ريـ ــد مـ ــو بمانـ ــن از تـ ــر ايـ  آخـ

  
ــك و زر   ــردد ملـ ــت نگـ ــره جانـ  همـ

  
ــر      ــر نظــ ــتان بهــ ــرمه ســ ــده، ســ  زر بــ

  
4/72-671  

» جمله را حمالّ خود خواهند«اما دريغا كه ديو آز چنان بر شاهان سلطه يافته است كه اينان     
ويـشان خـود را   از حسد خ«افكنند و اگر لازم باشد  و يك سره، بار خود بر خلقان مي       ) 6/325(

دهـد تـا بـه عمـق ايـن پيـام مولانـا كـه                 و غرو ملك به آنان اجازت نمي      ) 5/1203(»كشند   مي
  :گويد مي

  
 بار خـود بـر كـس منـه بـر خـويش نـه              

  
 ســـروري را كـــم طلـــب درويـــش بـــه      

  
6/328  

   جامعه ضـروري و در تـداوم سلـسله    بنابراين مولانا حكومت را براي اداره  . گوش فرا دهند  
  .داند و معتقد است كه شاه بايد چونان پيامبر مردم را هدايت و ارشاد نمايد انبيا مي
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 843كه در دفتر دوم از بيت       » امتحان پادشاه به آن دو غلام كه نو خريده بود         « او در حكايت  
شود، سلسله هدايت گران بشر را از آدم تا خـاتم پيـامبران و سـپس خلفـا و اوليـا بـر                        آغاز مي 

در . ابراهيم ادهـم اسـت     ) 2/929(» سلطان سلطان داد  «دهد كه در نظر او       يشمارد و نشان م    مي
اين نظام حكومتي هنوز قلمرو فرمانروايي روحاني و دنيوي از هم تفكيك نشده و حاكمـان آن                 

شناسـند و بايـد بـراي زنـدگي مـادي مـردم و در ايـن نظـام                    خود را در برابر مردم مسئول مي      
 روحاني و دنيوي از هم تفكيك نشده و حاكمـان آن خـود را               حكومتي هنوز قلمرو فرمانروايي   

تأمين رفـاه و خـوراك آنـان         شناسند و بايد براي زندگي مادي مردم و        مردم مسئول مي   در برابر 
 شاهان كـه  ـاو داوود را به مثابه يكي از پيامبر  . خلع نگردند قلمداد نشوند و بكوشند، تا مقصر

بخشد و هم به نيازهاي معنوي آنان توجه دارد، معرفـي             مي هم امور مادي زندگي مردم را نظام      
  :كند مي

  
ــون   ــق كن ــول ح ــلطان و رس ــاه و س  ش

  
ــون    ــي ذوفنــــــ ــست داود نبــــــ  هــــــ

  
3/ 1467  

 ـسليمان هم يكي ديگر از پيامبر آميـزد و    شاهان است كه حكومت و هدايت را به هم مـي  
  :گويد  ميداند و خود را نه برتر از ديگران بلكه خادم و مسئول مردم مي

  
ــت     ــي اس ــون راع ــي چ ــم راعٍ، نب  كُللُ

  
 خلــــق ماننــــد رمــــه او ســــاعي اســــت   

  
 از رمـــه چوپـــان نترســـد در نبـــرد    

  
ــرد      ــرم و سـ ــود از گـ ــافظ بـ ــشان حـ  ليكـ

  
 گــر زنــد بــانكي زقهــر او بــر رمــه     

  
 دان ز مهـــر اســـت آن كـــه دارد بـــر همـــه   

  
3/48-4146  

 بـر زبـان بـسياري از      شـوند،  ته مـي  البته اين استعاره كه در آن شاه راعي و مردم رمـه دانـس             
توان در    مي "مثلا. محققان، شاعران و صوفيان جاري گشته و به سان اصلي، پذيرفته آمده است            

 از مهاجران بوده و در نزديكي "كه اتفاقا اين مورد به يكي از معاصران مولانا، نجم الدين رازي،   
رعيت چون رمه بر شـبان واجـب        پادشاه چون شبان است و      « :زيسته است، استناد جست    او مي 
اگر در رمـه بعـضي مـيش و بـي            او بكوشد و   رفع شرّ  در گرگ نگاه دارد و    كه رمه را از    باشد
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 به نظر . 1»قرن، صاحب قرن خواهد كه بر بي قرن حيفي كند و تعدي نمايد و آفت او زايل كند                 
ن و ارباب مناصب    قوج صاحب قرن ظالمان قوي دست اند از امرار و اجناد و اصحاب ديوا             «او  

  .»2و نّواب و گماشتگان حضرت و عمال و روسا و قضاة و رنود و اوباش
آميـزد و وقتـي در اوج اقتـدار بـه سـر               به هر روي سليمان سلطنت و پيامبري را به هم مي          

  :خواهد كه به او سلطنتي را عطا كند كه بعد از او كسي در خور آن نباشد برد، از خداوند مي مي
  

ــ  ي از ســليمان آمــده اســترب حــب ل
  

 كـــه مـــده غيـــر مـــرا ايـــن ملـــك، دســـت  
  

 تو مكن با غيـر مـن ايـن لطـف وجـود            
  

ــود     ــا آن نبــ ـ ــد امـ ــسد را مانــ ــن حــ  ايــ
  

ــه ــي نكت ــي م ــان  ي لاينبغ ــه ج ــوان ب  خ
  

ــدان      ــل اومــ ــدي زبخــ ــن بعــ ـ ــر مـ  ســ
  

ــر   ــد او صــد خط ــك دي ــدر مل ــه ان  بلك
  

ــر     ــنم ســ ــد بيــ ــك بــ ــو ملــ ــه مــ  موبــ
  

1/607-2604 

  حساب، از آن گونه كه سليمان اكي از آن است كه تحمل قدرت و توانايي بيبيان مولانا ح«
داشت، در حد هركس نيست و سليمان دريافتـه بـود كـه ميـل و قـدرت آدمـي را گـم راه                      

قـدرت و     به همين جهت از خدا درخواست كرد،        .گرايد سازد و در نتيجه باطن به نقص مي        مي
در مرتبـت معنـوي و بيـنش حقيقـت دريافـت آفـات              پادشاهي كه او دارد، به آن كس دهد كه          

  .»3 او باشد قدرت، هم پايه
گمان مولانا در بيان تمام اين موارد، حكومتي را كه در صـدر اسـلام بـه رهبـري خـاتم                      بي
زيرا در اين نظام ديني و سياسي بود كه پيامبر هم بـر مـردم   . شكل گرفت در نظر دارد    ،  پيامبران

 عربـستان در    اين تعامل، زندگي مردم شبه جزيره در سايه. نان بودراند و هم محبوب آ  حكم مي 
  گمـان ميـان ايـن نظـام         بـي . ، با درايـت الهـي پيـامبر متحـول گـشت            دو ساحت دنيا و آخرت    

 ـسياسي گـري    ديني، با سلطنت پادشاهان صورتي كه حكومت خويش را بر بنياد سست سلطه 
  :يرا ز.هاي بنيادي وجود دارد د، تفاوتكنن استوار كرده، خود را بر مردم تحميل مي

                                                 
 .438 مرصاد العباد، ص -1

  همان-2

3-202 ص هاي پيامبران،  فرهنگ قصه.. 
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  شـــاهان بگـــردد و آن كيـــا   خطبـــه

  
ــه    ــا و خطبـــ ــز كيـــ ــا جـــ ــاي انبيـــ  هـــ

  
ــت   ــاهان از هواس ــوش پادش ــه ب  زان ك

  
ــ   ــتةبارنامــــــ ــا از كبرياســــــ   انبيــــــ

  
ــد    از درم ــر كننـ ــاهان بـ ــام شـ ــا نـ  هـ

  
ــد بـــر مـــي        ــام احمـــد تـــا ابـ  زننـــد نـ

  
1/105-1103  

  :اهش ملك دين و دنيا را يك جا داشته باشدپسندد كه ش بنابراين او حكومتي را مي
  

ــن    ــيش از اي ــاني پ ــاهي در زم ــود ش  ب
  

ــا بـــودش و هـــم ملـــك ديـــن     ملـــك دنيـ
  

1/36  

شـوند؛ بلكـه     اما هم چنان كه گفته شد در عصر مولانا؛ پادشاهاني از اين دست يافـت نمـي                
ند و به رفـاه     خواه اند و مردم را جز براي بهره كشي نمي         برعكس آنان مظهر خودكامگي و ستم     
  .كنند دنيوي و صلاح اخروي آنان فكر نمي

  گري و استبداد شاهان سلطه
گـري، يعنـي     سـلطه  حكومت از آن سان كه مولانا ديده و در تاريخ خوانده است، راهي جز             

زيـرا ميـان    . گـذارد ، نـدارد     زند و بر اطرافيان او اثر مي       دار كه از كسي سر مي      نوعي نفوذ جهت  
حكومتي شكافي عميق ايجاد شده و مـردم دريافتـه انـد كـه حكـّام چنـان در       هاي  مردم و نظام 

انـد كـه جـز در هنگـام اخـذ       هاي آنان فراهم آمده، غرق شده زندگي اشرافي خود كه با سرمايه     
بنابراين به حكومـت و حكـّام       . آيند عشر و ماليات و فرستادن ايشان به جنگ، به سراغشان نمي          

  .اعتمادي ندارند
كنند كه بـه بهانـه حفـظ     گري خود به لشكرياني تكيه مي    راي اعمال ستم و سلطه    پادشاهان ب 

آينـد و    در چنين احوالي لشكريان قلب حكومت به شمار مي        . كنند حكومت، مردم را غارت مي    
بـه همـين دليـل شـاه آنـان را در       . افتـد  هاي حكومت، به جريان نمي     بدون آنان خون در شريان    

ت            ك است، قرار مي   سمت چپ خود كه به قلب نزدي       دهد و مشرفان و دبيران را كه لابـد اهميـ
  . برتر سپاهيان را نشان دهد نشاند تا مرتبه تري براي او دارند، در سمت راست خود مي كم
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 پادشـــاهان را چنـــين عـــادت بـــود   
  

ــود     ــادت بــ ــي ار يــ ــنيده باشــ ــن شــ  ايــ
  

 دســـت چپـــشان پهلوانـــان ايـــستد   
  

ــد       ــه بن ــد ب ــپ باش ــوي چ ــه دل پهل  زآن ك
  

 مــشرف و اهــل قلــم در دســت راســت
  

 زان كه علم و خط و ثبـت ايـن اسـت راسـت       
  

1/52-3150  
مولانا در يكي . استبداد جزء ذاتي سلطنت است و سلطان وقتي سلطان است كه مستبد باشد     

يي عرفاني، شـكل گرفتـه،      هاي مشهور خود در دفتر اول اگرچه براي بيان درون مايه           از حكايت 
در اين حكايت كه شير، سلطان بلامنـازع جنگـل، در           . تبداد ارائه كرده است   تصويري از اين اس   
رود و گـاو و بـز و خرگوشـي           شود، به همراه گرگ و روباه به صيدگاه مـي          نقش شاه ظاهر مي   

گـرگ بـا   . دهد صيد آن روز را ميان خـود تقـسيم كننـد         شير به گرگ دستور مي    . كنند شكار مي 
ي شير، بز را براي خود و خرگـوش را بـراي روبـاه در نظـر                 توجه به هيأت ظاهري، گاو را برا      

شير از اين كه گرگ براي خود و روباه در قبال او حقيّ قايل شده، سـخت خـشمگين          .گيرد مي
  :كند شود و در يك حمله سر از تن گرگ جدا مي مي

  
 اي گرگ چـون گفتـي، بگـو       : شير گفت 

  
ــا و تــو     ــو گــويي م  ؟چــون كــه مــن باشــم ت

  
 گ بود گاو خـويش ديـد      گرگ خود چه س   

  
ــد       ــل و ندي ــي مث ــير ب ــن ش ــون م ــيش چ  پ

  
1/47-3046  

خواهد كه اين بار او مقسم       شير پس از اين نمايش قدرت و نشان دادن صولت، از روباه مي            
براي سه وعده غذاي     طبيعي است كه روباه از آن چه روي داده عبرت گرفته و صيدها را             . باشد

  :شود در اين تقسيم سهمي قايل نميگيرد و براي خود  شير در نظر مي
  

 ســجده كــرد و گفــت ايــن گــاو ســمين
  

 چاشـــت خـــوردت باشـــد اي شـــاه گـــزين  
  

ــان روز را   ــر ميــ ــز از بهــ ــن بــ  ويــ
  

ــروز را    ــه پيـــ ــد، شـــ ــي اي باشـــ  يخنـــ
  

ــم    ــام ه ــر ش ــوش، به ــر خرگ  وآن دگ
  

 ي ايــن شــاه بــالطف و كــرم    شــب چــره   
  

1/107-3105  
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؛ بلكه پيش از آن اسباب خرسندي روبـاه را كـه از             كند اين تقسيم نه تنها شاه را خشنود مي       
  :آورد عقوبتي سخت و مرگي دل خراش رهايي يافته، فراهم مي

  
ــو    ــه تـ ــودي كـ ــرا اول بفرمـ ــر مـ  گـ

  
ــان ازو؟      ــردي ج ــه ب ــن را، ك ــن اي ــش ك  بخ

  
1/3116  

دهـد كـه     مولانا در اين حكايت با شخصيت پردازي شگفت انگيزش، به خـوبي نـشان مـي               
شـير بـدان    . اند، چه رفتار خشني دارند      تاج و تخت آنان     يان خود كه نگه دارنده    شاهان، با اطراف  

و لابد تدبير در اين جـا خـود را در ميـان             » نديدش مغز تدبير رشيد   «كشد كه    دليل گرگ را مي   
به سخن ديگر هيچ كـس نبايـد در برابـر شـاه اظهـار               . نديدن و تمام حق را به شير دادن است        

يي را مطرح كند؛ بلكه بايد در برابر او تـسليم بـود و                خواست او انديشه   وجود نمايد و در قبال    
  1/3102»تا نماند دو سري و امتياز«گويد، تن داد،  به آن چه مي

از اين گذشته گويي لازم است كه شاه براي ايجاد هول و هراس در اطرافيان خود يكـي از                    
ه با بودن شاه نبايد براي خود حقـي قايـل           تا ديگران بياموزند ك    كند آنان را، وحشيانه قرباني مي    

  .كند و خود را در برابر شاه فاني بدانند شوند؛ بلكه حق، آن را دانند كه شاه برايشان تعيين مي
  

ــن    ــيش م ــدر پ ــاني ان ــودي ف ــون نب  چ
  

ــردن زدن    ــر تــــو را گــ  فــــضل آمــــد مــ
  

1/3501  

 و هم نشيني با     خود كامگي شاهان، از آن روي كه عادت ثانوي آنان گشته، حتي در خلوت             
گويد كه شاهي با دلقك خود بـه بـازي           مولانا در حكايتي ديگر مي    . شود نزديكان هم اعمال مي   

هاي شطرنج را بـر سـر        شاه خشمگين شد و تمام مهره     . شطرنج نشست و دلقك او را مات كرد       
مان دلقك كه خشم او را ديد ا      ) 5/3509(» !اي قلبتان  كه بگير اينك شهت   « :دلقك كوبيد و گفت   

باز هم شاه مات شـد و دلقـك كـه            .اما شاه دستور داد كه يك دست ديگر بازي كنند         . خواست
يي رفت و براي رهـايي از         شاه را ديده بود به سرعت از جاي جست و به گوشه             رفتار خصمانه 

  )5/3512. (»شش نمد بر خود فكند از بيم تفت« خشم شاه،
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 هي چه كردي؟ چيست اين     گفت شه هي  
  

ــت    ــزين   گف ــاه گ ــه اي ش ــه ش ــه ش ــه ش  ش
  

 كي تـوان حـق گفـت جـز زيـر لحـاف            
  

ــجاف       ــش سـ ــشم آور آتـ ــو اي خـ ــا تـ  بـ
  

 5/3515-3514  

 بيند و چون بـي نظيـر اسـت و در           مي سحرگاهي اسب اميري را    حكايت خوارزمشاه كه در   
تواند بـه   گيرد اسب را از آن خود كند، مي شود، تصميم مي   ي او هم مثل آن اسب يافت نمي        گلّه

  ) به بعد 6/3345.(هاي عرفاني حكايت، اشاره به ستم شاه بر حواشي خود باشد  رغم انديشه
  يابد، امرا و حكام هم بـه اتكـاي شـاه بيـدادگر، سـتمگري پيـشه                  مي  وقتي ستمگري اشاعه  

گويـد كـه در پـي        سـخن مـي   » اعجمي تركي «مولانا در حكايتي ديگر از دفتر ششم از         . كنند مي
را ترجيـع وار    » نـدانم  مي« خود    مطرب در ترانه  . »شود مطرب خواه مي   «شراب خواري مست و   

بـرد و قـصد جـانِ        دست به دبوس مـي    . آيد كند و اين سخن به مذاق امير خوش نمي         مي تكرار
  :كند مطرب مي

  
ــشيد     ــي ك ــرك، دبوس ــد ان ت ــر جهي  ب

  
 تــــا عليهــــا بــــر ســــر مطــــرب رســــيد  

  
ــت    ــه دي ــرهنگي ب ــت س ــرز را بگرف  گ

  
 كــشي ايــن دم بــد اســت مطــرب ،گفــت نــه  

  
6/11-710  

بـراي   گيـرد و تمـام حـق را        هاي حكومتي شاه محور، شاه به جاي همه تصميم مي          در نظام 
  حـق اوسـت، مطالبـه كنـد،        "داند و چنانچه كسي بخواهد چيزي را كه حقيقتا         خود محفوظ مي  

ي در بخشي از داسـتان نخجيـران در گفـت و گـو            . گردد ياغي و سركش تلقي شده عقوبت مي      
در ايـن جـا خرگـوش در    . خرگوش با شير اين فضاي رعب آور، به تصوير كشيده شده اسـت         

به شـمار آورد و بـه       » كس«دانسته و از شاه خواسته وي را        » كسي   نا« خطاب به شير، خود را      
  :زيرا. از سر راه خود نراند را» گم راهي« زكات جاه خويش  مثابه

  
ــه هــر جــو مــي    دهــد بحــر كــاو آبــي ب

  
 ــ   ــر خـ ــي هـ ــر ورو مـ ــر سـ ــد سي را بـ  نهـ

  
ــرم   ــن ك ــا زي ــد گــشت دري ــم نخواه  ك

   
ــم    ــيش و كــ ــردد بــ ــا نگــ ــرم دريــ  از كــ
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 گفـــت دارم مـــن كـــرم بـــر جـــاي او
  

ــه   ــالاي او  جامــ ــرم بــ ـ ــس بـ ــر كــ  ي هــ
  

ــر نباشــم جــاي لطــف   ــشنو گ  گفــت ب
  

ــادم پــــيش اژدرهــــاي عنــــف     ســــر نهــ
  

1/67-1164  
داند، دچار كبر وغرور گـشته و از مـردم          مي يي جدا بافته    مولانا شاه خود را تافته      اما به گفته  
  :تواند از ايشان بر خوردار گردند خواهد و تنها كساني كه ادب رعايت كند مي چاكري مي

  
ــهان   ــون ش ــري چ ــد و كب ــوتي دارن  نخ

  
ــان     ــل جهـــ ــد از اهـــ ــري خواهنـــ  اكـــ

  
ــا ادب ــاوري    ت ــه ن ــا گ ــه ج ــان ب  هاش

  
ــوري       ــر خـ ــه بـ ــه گونـ ــشان چـ  از رسالتـ

  
3/67-3606  

  :رسد كه لانا سرانجام به اين نتيجه مياگر چه مو
  

ــي     هــا اي ضــمير  ليــك بــا بــي رغبت
  

ــدقه   ــر   صــ ــشان، وامگيــ ــلطان بيفــ  ي ســ
  

3/3611  

گذارد آنان حتي در برابر معبـود خـود          زيرا اين كبر و غرور سبب بدرگي شاهان گشته، نمي         
  :مانند محروم مي» شراب بندگي«سر خم كنند و ناگزير از 

  
ــدرگي   ــان از بـــ ــاهان جهـــ  پادشـــ

  
 بــــــو نبرنــــــد از شــــــراب بنــــــدگي   

  
 ور نـــه ادهـــم ســـرگردان و دنـــگ   

  
ــي درنـــگ     ــدي بـ ــم زدنـ ــر هـ  ملـــك را بـ

  
 ليــك حــق بهــر ثبــات ايــن جهــان     

  
 مهرشــــان بنهــــاد بــــر چــــشم و دهــــان  

  
 تا شـود شـيرين برايـشان تخـت و تـاج           

  
ــراج     ــان داران خــ ــتانيم از جهــ ــه ســ  كــ

  
4/70-667  

دارنـد تـا     گري و بدرگي و محروميت از بنـدگي، مـردم را وا مـي              طهاينان به دليل همين سل    
همـين رفتارهاسـت كـه        )768 -1/69.(دست و پاي شان را ببوسند و سر بر پاي آنان بگذارند           
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. گـردد  دهد و فضايي از بي اعتمادي بر روابط آنـان حـاكم مـي              شاهان را در برابر مردم قرار مي      
خوانند، همواره با ترس و اضـطراب        دم بي اعتمادي را مي     مر  چون از رفتار و نگاه ترس خورده      

كنند و براي جلوگيري از انتقام مردم و حفظ جان خـويش بايـد هـر غـذايي را كـه                      زندگي مي 
و براي آن كـه بتواننـد       ) 2/1510( اند بخورانند  آورند، به غلاماني كه پيش مرگ آنان       برايشان مي 

 در حـالي    )605/ 6(بر بامشان چوبك بزنـد      » حرس«يي احساس امنيت كنند بايد همواره        لحظه
  :كه اگر به دادگري و انصاف رفتار كنند نيازي به پاسبان و محافظ و مراقب نخواهد بود

  
ــبان كــــام  ــا عــــدل باشــــد پاســ  هــ

  
 هــا نــه بــه شــب چوبــك زنــان بــر بــام        

  
4/730  

ا نيـازي   ه ـ كننـد، بـه دوربـاش      شان از ميان مردم عبور مـي       و بي گمان وقتي خود و خانواده      
  :نيست
  

ــال   دور بــــاش غيرتــــت آمــــد خيــ
  

ــرده    ــرا پـــ ــرد ســـ ــال گردبرگـــ  ي جمـــ
  

5/367  

شاهان براي تسلط بر مردم، از كشُتن آنان ابايي ندارند و جـان مـردم، در نظـر اينـان چنـان            
يي ديگر آن را     كنند و بر اثر بهانه     يي فرمان قتل صادر مي     ترين بهانه  ارزش است كه به كوچك     بي

  )3341/ 3 (.كنند لغو مي
 مصلحان جهان عدالت را تنها راه اصلاح جامعه و مـردم و بقـاي                به هر روي، با آن كه همه      

اند، ستمگري در تمام طول تاريخ، بي وقفه ادامـه داشـته و تنهـا در روزگـاران                   حكومت دانسته 
  .مختلف شكل عوض كرده است

نظمي است و جامعه را از       عدالتي، بي  اگر عدل هر چيز را در جاي خود قرار دادن است، بي           
زيرا برخورد مظلوم با ظالم به سان اصابت آهن به سنگ اسـت كـه جرقـه                . برد تعادل بيرون مي  

 آتش اعتراض مردم به      و چه بسا دامنه    نشاند ستر گرم مي  كزند و ستمگر را از بستر نرم بر خا         مي
  :اركان حكومت بيفتد و در چشم به هم زدني آن را بسوزاند
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 تت زخـم بـر مظلـوم رسـت        چون زدس ـ 

  
 آن درختــــي گــــشت، ازو زقـّـــوم رســــت  

  
 هـا زدي    چون ز خـشم آتـش تـو در دل         

  
ــه   ــدي  مايـــــ ــنم آمـــــ ــار جهـــــ   نـــــ

  
ــود    ــوز ب ــو آدم س ــا چ ــن ج ــشت اي  آت

  
ــود     ــروز بــ ــرد افــ ــه از وي زاد مــ  آن چــ

  
3/73-3471  

 يي ـ مولانا به درست ميان فرياد داد خواهي مظلوم و غلغـل افتـادن در سـپاه آسـمان رابطـه                   
  :دبخواهد كه آسمان را با ستم خود برنياشو يابد و از ستمگري مي مي

  
ــان    ــد ام ــين خواه ــعيفي در زم ــر ض  گ

  
 غلغــــــل افتــــــد در ســــــپاه آســــــمان  

  
 گــر بــه دنــدانش گــزي پــر خــون كنــي

  
 درد دنـــــدانت بگيـــــرد چـــــون كنـــــي؟  

  
1/16-1315  

ستم خويش فـرو    به باور مولانا، در جهاني كه بر منهج عدل است، ستمگر سرانجام در چاه               
  :اما البته. افتد مي

  
ــا هــول  هــر كــه ظــالم ــر چهــش ب ــر ت  ت

  
ــر     ــر را تبــ ــت بتـّـ ــوده اســ ــدل فرمــ  عــ

  
1/1310  

سـر  ز  يابـد و ا    ستم چنان در جامعه گسترده است كه ستمديده جايي براي دادخـواهي نمـي             
 بود  تر از دست او به فرياد آمده       زند كه پيش   نوميدي سرانجام دست به دامن همان ستمگري مي       

  :تا از سر ترس يا خود مكر بگويد
  

 اي كه چون تـو در زمانـه نيـست كـس           
  

ــاد رس    االله االله خلـــــــــــق را فريـــــــــ
  

1/564  

كند و برآن است كه     مولانا بر اين باور است كه ستمگر، به تبعيت از نفس لئيم خود ستم مي              
 آن جهت كـه زمـان از        اما به هر روي از    . اش بر اقتدار خود بيفزايد     اعمال ستمگرانه  با اتكاي بر  
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. سازد، ستم و ستمگر نيز، از ميان خواهند رفـت          ماند و همه چيز را دگرگون مي       حركت باز نمي  
 سلطاني   مولانا در حكايت خرگوش و شير در كنار مسايل عرفاني، به از ميان رفتن شير به مثابه                

اه سـرنگون كنـد،     كند و گويي از اين كه خرگوش توانسته شير را به قعـر چ ـ              مي اشاره،  ستمگر
  :شادمان است

  
 مـــژده مـــژده اي گـــروه عـــيش ســـاز

  
ــاز     ــت بـ ــه دوزخ رفـ ــگ دوزخ بـ ــان سـ  كـ

  
ــا مـــژده مـــژده كـــان عـــدو جـــان   هـ

  
 هـــــا كنـــــد قهـــــر خـــــالقش دنـــــدان  

  
ــت   ــرها بكوف ــسي س ــه ب ــه از پنج  آن ك

  
 هم چـو خـس جـاروب مـرگش هـم برفـت              

  
1/56-1354  

  شكنجه
مردم، گاه ظلم چنان سنگين است كـه آنـان را           از آن جا كه به رغم شكيبايي و تحمل بسيار           

هـا سـركوب و       شـورش  "اما به دليل قدرتمندي حاكمـان غالبـا       . دارد به قيام عليه ستمگر وا مي     
هاي مختلف شـكنجه و اعمـال آن سـخن           مولانا از گونه  . شوند شورشيان شكنجه و عقوبت مي    

  .گفته است
شم آمـده مولانـا مـاجراي دلقكـي را     كه در دفتر ش ـ» ...ذمنادي كردن ملك ترم « در حكايت 

 در ازاي مأموريتي سه، چهار روزه به سمرقند، خلعت          ذشنود ملك ترم   آورده است كه وقتي مي    
توانـد بـه ايـن       آيد كه بگويـد او نمـي       دهد، از ده به شهر مي      و اسب و غلام و كنيز به مأمور مي        

  !:مأموريت برود
  

ــر ان    ــو از بهـ ــه تـ ــتابيدم بـ ــن شـ  مـ
  

ــه    ــويم كــ ــه بگــ ــوان كــ ــدارم آن تــ  ! نــ
  

6/2543  

پندارد كه دلقك براي كار ديگري آمـده و   اعتمادي حكومت به مردم، وزير مي    اما به دليل بي   
شـاه هـم دسـتور      ). 6/2562(» دريـغ  بايد افشردن مـر او را بـي       « پس. سپس پشيمان شده است   

  :كند  او را براي اعتراف كردن صادر مي شكنجه
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ــي ــي   م ــكم ته ــل اش ــون اه ــدش چ  زني
  

ــي    ــدمان آگهـــ ــل وار او دهـــ ــا دهـــ  تـــ
  

ــطرار  ــود از اضـ ــر خـ ــد سـ ــا بگويـ  تـ
  

ــن دل    ــرد ايـ ــه گيـ ــان كـ ــرار آن چنـ ــا قـ  هـ
  

6/75-2573  

  :دهد خبر مي در جاي ديگر از چار ميخ كردن محكوم،
  

 ام، هـين راسـت گـو        چار ميخـت كـرده    
  

ــو حيلـــت    ــم، تـ ــو راســـت را دانـ ــا مجـ  هـ
  

2/2758  

  :چشمشان را در آورده، كور نمايندشوند تا  گاه مجرمان به جلاد سپرده مي
  

ــا   ــور رضـ ــت از نـ ــور اسـ ــه نـ  و همـ
  

 ليــــك كــــورش كــــرد ســــرهنگ قــــضا  
  

2/1133  

  :آويخته شدن از دار است شوند، گناهاني كه به اين جرم دستگير مي مجازات خائنان يا بي
  

ــان   ــت اي خائن ــشيند و گف ــم ن ــاه ه  ش
  

 مــــر بــــر آويــــزم شــــما را بــــي امــــان  
  

3/920  

 يا چيزي گران بها در نزد شاهان، به دليل سلطه بي اعتمادي بر روابـط                گروگان نهادن كسي  
  :او و ديگران، در خور تأمل است

  
 نهـــيم بـــر خـــط فرمـــان او ســـر مـــي

  
 دهـــيم جـــان شـــيرين را گروگـــان مـــي     

  
2/2572  

بلكـه گـاه بـه دليـل نـاتواني          . مردم تنها در چنگال پادشاهان سرزمين خويش اسير نيـستند         
 آنان نه تنهـا غـارت     .  مهاجمان را نيز تحمل نمايند      د مصائب ناشي از حمله    حكومت، ناگزير باي  

شـوند و گـاه    يكشُته م  در دفاع از آب و خاك،"رود، بلكه غالبا   شوند و اموالشان به يغما مي      مي
  .سازند براي عبرت ديگران از سرهاي آنان، مناره هم مي
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  رفتار شاه با مردم
يـي دراز و   گردد كه ميان شـاه و مـردم فاصـله    آشكار مي باتوجه به آن چه پيش ترگفته شد،  

شكافي عميق وجود دارد و با وجود آن كه اين دو براي تداوم زندگي جمعي لازم و ملزوم اند،                   
 گـري  زيرا شاه فقط به سـلطه . گيرند مي به دليل تكبر، استبداد و ستمگري شاه، در برابر هم قرار   

 .يابنـد  در بند بودن خود آگاهي نمي      كند كه حتي از    شت مي معي انديشد و مردم را چنان اسير      مي
كه حتي وقتي شاه ناگزير شود از ميـان مـردم عبـور              گيرد زندگي اين دو چنان از هم فاصله مي       

  حركت بمانند تا شـاه و خـانواده        بي،  كنند كه روبه ديوار كرده     كند، اطرافيان او مردم را وادار مي      
تـر از   جلال را نبينند؛ بلكه بيش  تنها براي آن كه مردم آن شكوه و        البته نه . او به سلامت بگذرند   

  .اش را داشته باشد آن روي كه مبادا يكي از آنان قصد حمله به شاه و خانواده
برند و چون قـدرتي      در چنين احوالي است كه مردم به جايگاه پست خود در جامعه پي مي             

  .شوند شتم عوانان را تحمل كرده، تحقير ميها و ضرب و  براي مقابله ندارند، ناگزير دشنام
  

 يــا ســه ايــن بــد كــه نبينــد هــيچ اســير 
  

ــي    ــه و بــ ــاي آن اميــــر   درگــ  گــــه لقــ
  

 بانــگ چاووشـــان چـــو در ره بـــشنود 
  

 تـــــا نبينـــــد رو بـــــه ديـــــواري كنـــــد  
  

ــود  ــرم بـــ ــد روي او مجـــ  ور ببينـــ
  

ــر اوآن رود     ــر ســـ ــر بـــ ــه  بتـّــ  آن چـــ
  

3/53-851  

 ابـزاري بـراي درامـان مانـدن          آن به مثابـه     شاهان از   كه همه  شود چنان نهادينه مي   اين رفتار 
  رود، شود كه حتي وقتي پادشاه براي اداي فرايض بـه جـامع مـي              ديده مي  زيرا. كنند استفاده مي 

هـاي   مـردم كـه پايـه      توجه نمايد، بـر    كند، انسان دوستي تأكيد مي    بي آن كه به بنياد دين كه بر       
راه  سـر  وحشيانه از  كه مردم را   و به عوانان خود    سوزاند  نمي دل دارند، مي استوار حكومتش را 

چه كـاري   در رود و  كه شاه به كجا مي     كند بنابراين فرقي نمي   .كند اعتراض نمي  كنند، او دور مي  
 او و بـدي از    شـّر  جـز  دارد، مي همه حال حتي وقتي به سوي عمل خيري هم گام بر           در .است
  :شود  نميرصاد
  

  يــك شــهريارشــد آن ســوي جــامع مــي
  

ــي    ــق را مــ ــوب  خلــ ــب و چــ  دار زد نقيــ
  

ــوب زن   ــستي چ ــر شك ــي را س  آن يك
  

ــرهن    ــدي پيـــ ــر دريـــ ــر را بـــ  وان دگـــ
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ــي  ــه ب ــورد   در ميان ــوب خ ــي ده چ  دل
  

 !گنـــــاهي، كـــــه بـــــر و از راه دور بـــــي  
  

 خون چكـان رو كـرد بـا شـاه و بگفـت            
  

 ظلـــم ظـــاهر بـــين چـــه پرســـي از نهفـــت  
  

ــي   ــن اســت، جــامع م ــو اي ــر ت  روي خي
  

ــا   ــوي تـ ــرّ و وزرت اي غـ ــد شـ ــه باشـ   چـ
  

6/69-2465  

تقوا برايش معنايي ندارد،     و كه نه تنها زهد    شود ي خود غرق مي    زندگي آلوده  شاه چنان در  
رفتاري مناسب با باورهايشان آزاد      دهد تا مردم را در     گري به وي اجازه نمي     بلكه غرور و سلطه   

استوار است و مردم بـه حـلال و حـرام بـاور     يي كه بر باورهاي ديني    بنابراين در جامعه  . گذارد
گويد يكي از پادشـاهان در       مولانا مي . گردد شكند و سبب نفرت مردم مي      ها را مي   دارند، حرمت 

گذشته اسـت، بـه بـزم        دهد فقيهي را كه در آن لحظه از كنار بزم او مي            هنگام مستي، دستور مي   
د كه عمري بـا شـرب خمـر مبـارزه           آوردند و به وي شراب بنوشانند تا شاهد مستي كسي باش          

  :كرده است مي
  

ــوش      پادشــاهي مــست انــدر بــزم خ
  

 گذشــــت آن يــــك فقيهــــي از درش مــــي  
  

 كرد اشارت كش در اين مجلـس كـشيد        
  

ــد    ــوردش دهيــ ــل در خــ ــراب لعــ  وز شــ
  

 اختيــار پــس كــشيد نــدش  بــه شــه بــي
  

ــار     ــر م ــون زه ــرش چ ــس ت  شــست در مجل
  

 عرضه كردش مي، نپذرفت او بـه خـشم        
  

 ه و ســـــاقي بگردانيـــــد چـــــشماز شـــــ  
  

 كه به عمـر خـود نخـورد سـتم شـراب           
  

ــوش   ــار    خـ ــر مـ ــرابم زهـ ــد از شـ ــر آيـ  تـ
  

6/18-3914  
گذارند و به رغـم نفرتـي        توان تصور كرد كه فقيه چه لحظات تلخ و درد آوري را از سر مي               مي

  :ي است واما شاه بر سر تصميم خود باق. كه از شاه و اطرافيانش دارد، جرأت اعتراض هم ندارد
  

 چنــد ســيلي بــر ســرش زد گفــت گيــر 
  

ــر      ــيلي آن زحيــ ــيم ســ ــشيد از بــ  در كــ
  

 مست گشت و شاد و خندان هم چـو بـاغ          
  

 در نـــــديمي و مـــــضاحك رفـــــت لاغ    
  

6/18-3939  
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آويزد، اگرچه مولانـا سـياق كـلام را در ايـن             فقيه مست شده، در بي خودي، به كنيزكي مي        
گويـد بـا     ، آن چه در باب رفتار شاه، با فقيـه مـي           كشد خواهد مي  حكايت به جانبي كه خود مي     

گمـان بارهـا در       باور كردني اسـت و بـي       " و عادتا  " شاهان عقلا   گرانه توجه به رفتارهاي سلطه   
  .جامعه روي داده است

  رفتار عمال شاه با  مردم
آيد و بخشي از آن در مثنوي باز تابيده، فقط شخص شـاه              با توجه به آن چه از تاريخ بر مي        

رفتـاري كـه چوپـان بـا         :گيرد و رفتاري غير انـساني بـا آنـان دارد           يست كه از مردم فاصله مي     ن
گوسفندان خود دارد؛ بلكه عمال او نيز هر يك به فراخور پايگاه خود، همين رفتار را كـه لابـد                    

 اگر بر آن باشيم كه سلطنت ابزاري براي تأمين منـافع           .ماند، با مردم دارند    از چشم شاه دور نمي    
زيرا اينان جز بـراي منـافع خـود گـام بـر             . ايم سلطان و اطرافيان اوست، سخني به گزاف نگفته       

اما از  . تر است  شود، در جهت جلب منفعت بيش      ي افعالي كه از آنان صادر مي       دارند و همه   نمي
همـواره ميـان عمـال و     گـردد،  آن روي كه اين منافع جز از طريق اسـتثمار مـردم، تـأمين نمـي            

هـاي   اما مولانا كه به ريشه     .هاي بسياري وجود داشته است     ران حكومت و مردم درگيري    كارگزا
رواني رفتار آدمي توجه دارد، به درست دريافته است كه اين عمال نه از سر خشم خود؛ بلكـه                   

به سخن ديگر چون اينـان از شـاه   . كنند به دليل خشم شاه، بر مردمي كه گناهي ندارند، ستم مي  
  .كنند، فعل شاه است نه فعل خودشان و از خود تهي، هر چه ميپر هستند 

كنند، نه تنها جسم خود، بلكه روح خود      بنابراين عمال شاه در ازاي مواجبي كه در يافت مي         
شـود كـه     نگرند، زيرا ديده مي    فروشند و از آن پس دنيا را از دريچه چشم او مي            را هم به او مي    

دارند اما هنگامي كه شـاه       عمال او هم دست از ستم بر مي        د،گراي وقتي شاه كمابيش به عدل مي     
مولانا با تمثيلي ظريف، زيبا     . كنند تباه مي  روزگار مردم را   خود ستمگر است، اينان هم به تبع او       

گويد اگر آب جوي صاف يـا گـل آلـود اسـت، جـوي تنهـا                  و گويا به اين نكته اشاره كرده مي       
بنابراين در نظر او عمال     . اف يا گل آلود بودن آن، ندارد      مجراي اين آب است، نقشي در اين ص       

گمان اين نا آگـاهي يـا        اما بي . آگاه رود، نا  اند و از آن چه بر سرشان مي        شاه به سان جوي منفعل    
  :تجاهل به ناداني، جز براي گذران زندگي و امرار معاش آنان نيست

  
ــاه       پــر بــود اجــسام هــر كــشور زش

  
ــاهزان زننــــدي  تيــــغ بــــر اعــــد     اي جــ
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ــغ را     ــي آن تي ــه زن ــشم ش ــه خ ــو ب  ت
  

ــو را        ــد ت ــشم آي ــه خ ــوان چ ــر اخ ــه ب  ورن
  

ــي  ــرادر بـ ــر بـ ــي  بـ ــاهي مـ ــي گنـ  زنـ
  

ــي    ــرز ده منــ ــاه گــ ــشم شــ  عكــــس خــ
  

 شــه يكــي جــان اســت و لــشكر پــرازو
  

ــو     ــسام، خ ــن اج ــت و اي ــون آب اس  روح چ
  

 آب روح شـــاه اگـــر شـــيرين بـــود   
  

ــود     ــوش شـ ــر از آب خـ ــا پـ ــه جوهـ  جملـ
  

ــه   ــن ش ــت دي ــه رعي ــس ك ــد و ب   دارن
  

 ايــــن چنــــين فرمــــود، ســــلطان عــــبس  
  

5/74-68  

 ، از مـصاديق سـتمگري شـاهان اسـت         "يكي از مسايل شايع در اعصار گذشـته كـه ضـمنا           
ستور مردم از ابزارهاي آنان براي كار و گذران زندگي بوده و بدون آنها              . بوده است » خرگيري«

» خرگيـري «وقتي شاه يا اميري دستور      بنابراين معلوم است كه     . پذيرفته است  كارها صورت نمي  
به همين دليل ايـن     . آورد يي به اقتصاد مبتني بر كشاورزي مردم، وارد مي         كند چه لطمه   صادر مي 

مولانا چه اين مساله را به چشم ديده يـا خبـر             .يي در ادبيات داشته است     مساله بازتاب گسترده  
  .آن را شنيده باشد، در مثنوي بدان اشاره كرده است

دانيم كه پيش از مولانا، انـوري در مقطعـات خـود بـه ايـن مـساله پرداختـه و آن را                        ا مي ام
  : او به گفته. خردي عمال شاه قرار داده است تصويري براي نمايش ستمگري و بي

  
ــي  ــي مـ ــان   روبهـ ــم جـ ــد از غـ  دويـ

  
ــان    ــه ديگــــــرش بديــــــد چنــــ  روبــــ

  
ا تـو خـر نيـستي و          گ. »كند سلطان  گفت خرگير مي  «گزيري؟   و از پرسيد كه چرا مي      فت امـ

  :گويد اما عمال شاه روباه ترس خورده و گريزان مي. كسي با تو كاري ندارد
  
 نكننــــد نداننـــد و فـــرق مـــي    مـــي 

  
ــان    ــود يــــك ســ ــاهش بــ ــر و روبــ  !خــ

  
داده؛ سـعدي هـم در گلـستان بـا انـدك             از آن جا كه اين مساله در تمام روزگاران روي مي          

خواهـد دوسـت خـود را از         ر باب اول گلستان، وقتـي مـي       او د . تغييري بدان اشاره كرده است    
اميـد و بـيم،     : عمل پادشـاه دو طـرف دارد      «: گويد پيوستن به مشاغل درباري منصرف نمايد مي      

بيند آن دوست، هم چنان اصرار دارد كه به وسـاطت او             اما وقتي مي  . »يعني اميد نان و بيم جان     
آن روباه مناسـب حـال تـو اسـت كـه ديـدنش              حكايت  « :گويد به شغل ديواني دست يابد، مي     
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كسي گفتش چه آفت است كه موجـب مخافـت اسـت؟            . خويشتن، افتان و خيزان    گريزان و بي  
ه مناسبت و تـو      چ  لايعقل شتر را با تو      اي شيفته : گفتند. گيرند گفت شنيدم شتر را به سخره مي      

ر است و گرفتار آيم،     خاموش كه اگر حسودان به غرض گويند شت       : را با او چه مشابهت؟ گفت     
ورده باشند مار گزيده    كه را غم تخليص من باشد تا تفتيش حال من كند؟ و تا ترياق از عراق آ                

  .»مرده باشد
ديگر از   تمييزي عوانان شاه را آشكار كند،       زشت كاري و بي     مولانا، براي آن كه عمق فاجعه     

انيدن ايـن حقيقـت تلـخ در زيـر          بلكه به جاي پوش   . كند وجه نمادين اين روي داد استفاده نمي      
تميزي عوامل حكومـت     هاي حيواني، با صراحت از انساني كه از ترس بي          حكايتي با شخصيت  

  :گريزد سخن گفته است مي
  

ــه  گريخــت يــي در مــي آن يكــي در خان
  

 زرد رو و لـــب كبــــود و رنـــگ ريخــــت    
  

ــست   ــر ه ــتش خي ــه بگف ــاحب خان  ص
  

ــت       ــر دس ــون پي ــو را چ ــرزد ت ــي ل ــه هم  ك
  

 ــ ــه چ ــي واقع ــون بگريخت ــت چ  ون اس
  

ــي      ــون ريختـ ــين چـ ــساره چنـ ــگ رخـ  رنـ
  

ــخرة  ــر سـ ــت بهـ ــرون گفـ ــاه حـ   شـ
  

 خــــر همــــي گيرنــــد امــــروز از بــــرون  
  

ــي ــن  گفــت م ــو خــر جــان م ــد ك  گيرن
  

 چون نه اي خـر رو تـو را زيـن چيـست غـم                
  

 گفــت بــس جدنــد وگــرم انــدر گرفــت
  

 گــــر خــــرم گيرنــــد هــــم نبودشــــگفت  
  

ــت    ــد دس ــر آوردن ــري ب ــر گي ــر خ  به
  

 د تمييـــز هـــم برخاســـت اســـتجـــد جـــ  
  

 چــون كــه بــي تمييــز يــا مــان ســرورند
  

ــد     ــاي برنــ ــه جــ ــر را بــ ــاحب خــ  !صــ
  

  ها دربار وسعايت
 است عام و كساني كـه منـشي ناسـالم           يا   هبد گويي و بد خواهي در زندگي اجتماعي پديد        

تر و يا دست كـم بـراي ارضـاي نفـس             دارند، براي حذف و دفع ديگري و يا جلب منافع بيش          
اين مساله در دربارها، كه محل سياست گذاري كشور است ابعادي . كنند ، از آن استفاده مي    خود

اگرچـه  ، ايـن مـساله  . گـردد  سـبب مـي   تر دارد و روي دادهاي بسياري را  تر و خطرناك   گسترده
 در قـصه    "مـثلا . در مثنوي انعكاس يافتـه اسـت       هاي عرفاني مولاناست،   ابزاري براي ابلاغ پيام   

هـاي   توانمندي شوند تا از رازهاي درون و      ليمان، وقتي مرغان گرد سليمان جمع مي      هدهد و س  
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 كنم، آب را در قعـر زمـين   گويد وقتي من در اوج آسمان پرواز مي      هدهد مي  خود پرده بردارند،  
  :بينم مي

  
ــين  ــشم يقــ ــا چــ ــرم از اوج بــ  بنگــ

  
 مـــــن ببيـــــنم آب در قعـــــر زمـــــين     

  
1/1217  

گويد اين ادعاي هدهد     ه از سر حسد و كينه، به سليمان مي        زاغ كه از اين ادعا خشمگين شد      
  .لافي بيش نيست و او هيچ هنري ندارد

  
ــسد   ــد در حـ ــشنود آمـ ــون بـ  زاغ چـ

  
ــد       ــت و ب ــژ گف ــا و ك ــت ك ــليمان گف ــا س  ب

  
 از ادب نبـــود بـــه پـــيش شـــه مقـــال 

  
 خاصــــه خــــود لاف دروغــــين و محــــال  

  
1/1220  

گويد آيا درست است كـه در پـيش مـن بـه               مي سليمان ابتدا به سخن زاغ بها داده به هدهد        
هاي اطرافيان شـاه و       سعايت  لاف و دروغ متوسل شوي؟ پاسخ هدهد زمينه ساز ورود به مساله           

  :گردد درگيري آنان براي تقرب به وي، مي
  

 گفــت اي شــه بــر مــن عــور گــدا     
  

ــدا     ــشنو از بهرخـــ ــمن مـــ ــول دشـــ  قـــ
  

ــي   ــوي م ــه دع ــن ك ــر نباشــد اي ــنم گ  ك
  

ـــ مــــن نهــــادم ســــر     ايــــن گــــردنمرببـ
  

1/28-1227  

 ناروا، در حكايت حـسد كـردن حـشم بـر غـلام خـاص، ديـده                    ديگري از اين پديده     گونه
شود، مولانـا تـصويري گويـا از          در دفتر دوم آغاز مي     1047در اين حكايت كه با بيت        .شود مي

مـان   درباريـان عليـه يكـي از غلا         حسادت درباريان عليه يكديگر و در اين مورد خاص، توطئه         
دهد كه چه گونه اطرافيان شاه براي تقرب  مولانا در اين حكايت نشان مي. شاه، ارائه كرده است 

افتند و حاضرند ديگري را قرباني مطـامع خـويش           به او و رسيدن به جاه و مال، به جان هم مي           
  .سازند
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 انــد آن حــسودان بــد درختــان بــوده   
  

ــوده      ــان بـ ــور بختـ ــوهر شـ ــخ گـ ــد تلـ  انـ
  

ــد ن و كــف مــياز حــسد جوشــا  ريختن
  

 انگيختنــــــد در نهــــــاني فــــــك مــــــي  
  

ــد   ــردن زننـ ــاص را گـ ــلام خـ ــا غـ  تـ
  

 بـــــــيخ او را  از زمانـــــــه بركننـــــــد    
  

2/71-1569  

   اين قصه پيوند عاشقانه     اگرچه مولانا قصد دارد به بهانه     » اياز و حجره داشتن او    «در داستان   
هد كه سرانجام عاشـق، بـه دليـل         مريد و مراد و در نهايت عبد و خداوند را بيان كند و نشان د              

 شوم سعايت هم كه محصول مستقيم حسادت است،          گردد، به پديده   ، معشوق مي  »هستي«ترك  
گويد اياز، كه منظـور نظـر سـلطان          او در اين حكايت كه در دفتر پنجم آمده، مي         . كند اشاره مي 

د و حجره او را پـر       كن رود اين امر نظر حسودان را جلب مي        يي مي  است، هر روز تنها به حجره     
شـاه ايـاز را     . دكنن ـ پندارند و خبر اين خلوت كردن او را به شـاه گـزارش مـي               از سيم و زر مي    

بنـابراين بـراي رسـوا كـردن        . كنـد  داند كه هيچ موضوعي را از وي پنهان نمـي          شناسد و مي   مي
ون در آن   اما چ ـ . كند ساعيان دستور گشودن حجره و به يغما بردن ثروت درون آن را صادر مي             

  :يابند  اياز نمي حجره چيزي جز چارق و پوستين دريده
  

ــي  ــاز مـ ــهريار  بـ ــوي شـ ــشتند سـ  گـ
  

ــار    ــرم ســ ــرد و روي زرد و شــ ــر زگــ ـ  پـ
  

5/2079  

ترين دربارهـا    دانيم كه دربار محمود از اين لحاظ يكي از پر مساله           البته به شهادت تاريخ مي    
ايي يابد؛ بلكه در غالب مواقـع سـعايت         بنابراين هميشه چنين نيست كه محسود ره      . بوده است 

شوند ذهن شاه را نسبت به كسي مشوب كرده، به كشتن يـا طـرد او وادارش       كنندگان موفق مي  
  .نمايند

  وزيران
زيـرا غالـب   . آينـد  پس از شاه قدرتمندترين افراد به شمار مي    هاي سلطنتي، وزيران،   در نظام 

بنابراين وزيران اگر آگاه و از مـنش       . يابد ن مي رأي و نظر و به دست اينان جريا        امور كشوري با  
سـبب آرامـش و آسـايش        توانند، شاه را در حال اعتدال نگه داشـته،         عالي برخوردار باشند، مي   
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بر عكس، هرگاه ناآگاه، دهن بين و بد طينت باشند، مـردم بـه سرنوشـت شـومي                  . مردم گردند 
  .آيند دچار مي

اند به ويژه در جايي كه شاه جز شمشير زنـي            ان شاه به هر روي اينان، به دليل آن كه مشاور        
تواننـد   داند و از استقلال رأي بر خوردار نيـست، مـي           هنري ندارد و از كشور داري چيزي نمي       

 امـور   در اين حالـت اداره    . جهات سياست گذاري سلطنت را به سود مردم و جامعه تغيير دهند           
 كـه در عـصر خواجـه نظـام الملـك ديـده              حتي گاه آن چنان    افتد و  كشور به دست وزيران مي    

  .تر از نقش وزير است  امور كم رنگ شود نقش شاه در اداره مي
هاي سياسي و اجتماعي نقشي برجـسته دارنـد و متناسـب بـا               به هر روي وزيران در جريان     

لايـق و     شايـسته و    وزيران در مثنوي بـه دو دسـته       . كنند آگاهي و اعتقاد و منش خود، رفتار مي       
  .شوند كردار تقسيم مي نا شايسته و بد ن،ناتوا

وزير آن شاه جهود كه براي محو ديانت عيسي حتي حاضر است گوش و دمـاغ خـود     "مثلا
خـرد و ناشايـسته و آصـف از زمـره وزيـران شايـسته و                 را از دست بدهد، از زمره وزيران بـي        

  .آيند خدمتگزار، به شمار مي
 شـاهان بـه       با طرح مساله شـعر مـدحي وصـله         هاي دفتر چهارم،   مولانا در يكي از حكايت    

  :گويد او مي. كند  متقابل وزيران نيك و بد ترسيم مي شاعران مداّح، تصويري از چهره
  

ــاه   ــيش شـ ــعري پـ ــاعري آورد شـ  شـ
  

ــاه     ــرام و جــ ــت و اكــ ــد خلعــ ــر اميــ  بــ
  

 شـــاه مكـــرم بـــود، فرمـــودش هـــزار
  

ــار     ــات و نثــــ ــرخ و اكرامــــ  از زر ســــ
  

6/1166  

ي شاهان نيـست و او    يرت و راد و سخي بود، به شاه گفت اين صله و چون وزير او نيك س     
شاعر كه بدين ترتيب به نان و نوايي رسيده بود، دعـا گويـان   . تر ترغيب كرد را به بخشش بيش 
  :اما وقتي .رود از پيش شاه مي

  
ــشت    ــر رزق و ك ــد به ــال چن ــد س  بع

  
ــشت     ــاج گـ ــو ز محتـ ــر و عـ ــاعر از فقـ  شـ

  
6/1166  
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ي ا  تا شايد صـله    به نزد شاه آورد   » براميد و بوي اكرام نخست    « مدحي گفته، كه   افتاد به فكر 
نـام  » حـسن «اين نوبت وزيـر پيـشين كـه     اما در. حل نمايد را كند، مشكل خود   كه دريافت مي  

 شـاعر شـعر   . شد، به جاي او نشسته بود      حسن ناميده مي   "ديگري كه اتفاقا   داشت مرده و وزير   
 مخارج دربار، اين پرداخت      اما وزير به بهانه    .كه برايش تعيين كرد   س و شاه هزار   خواند را خود

. شاه از وزير خواست كه به هر شكلي او را راضـي كنـد             . آن مخالفت كرد   را عاقلانه ندانسته با   
  :دهد چيزي خلاف انتظار به وي مي سرانجام وزير پس از بارها دفع دادن شاعر،

  
 بعــــد ازآنــــش داد ربــــع عــــشر آن

  
ــاع    ــد شــ ــشه مانــ ــدر انديــ ــران ر انــ   گــ

  
4/1226  

 پيشين مقايسه كرد، درباريان به وي گفتند،  وقتي شاعر به اين مقدار اعتراض و آن را با صله        
زيرا وزير را با دشـواري بـراي پرداخـت ايـن مبلـغ راضـي                . به همين مقدار راضي باش و برو      

  :شاعر نااميد شد و) 4/1233. (ايم كرده
  

  مـشفقان  رو به ايـشان كـرد و گفـت اي         
  

 از كجــــا آمــــد بگوييــــد ايــــن عــــوان؟   
  

ــن     ــه ك ــر جام ــن وزي ــام اي ــست ن  چي
  

ــسن       ــست ح ــامش ه ــه ن ــدش ك ــوم گفتن  ق
  

ــام ايـــن  ــام آن و نـ ــا رب نـ  گفـــت يـ
  

ــن     ــغ اي ربِ ديـ ــد دريـ ــي آمـ ــون يكـ  چـ
  

ــك او   ــك كل ــه از ي ــامي ك ــسن ن  آن ح
  

 صـــد وزيـــر و صـــاحب آيـــد جـــود خـــو  
  

 اين حسن كز ريـش زشـت ايـن حـسن          
  

 د اي جــان صــد رســن  تــوان بــا فيـ ـ  مــي  
  

 بر چنـين صـاحب چـو شـه اصـغا كنـد            
  

ــوا كنــــد    ــاه و ملكــــش را ابــــد رســ  شــ
  

4/39-1334  

  حكومت آرماني در نزد مولانا
كـه شـاه     يابـد  در نظر مولانا حكومت آرماني هنگامي تحقق مي        با توجه به آن چه گفته شد      

  همت خود سازد و      وجهه بوده، برآوردن نيازهاي مادي و معنوي مردم را        سالم، صالح و ايثارگر   
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  .در تعامل با مردم معتدل و مقتصد باشد و نگذارد ديو آز بر وي تسلط يابد
اما او با تكيه بر تجربه و مشاهدات خويش ترديدي ندارد تـا زمـاني كـه شـاهان بـر نفـس                

قق سركش خود غلبه نيابند و ديو آز را از ميان نبرند و رفتاري انساني با مردم نداشته باشند، تح                  
اش از حكومـت     به همين دليل از ابـراهيم ادهـم و طـرز تلقـي            . حكومتي مردمي متصور نيست   

پردازد تا نشان دهد يكي از عنصرهاي بنيادين         گويد و به خلافت علي عليه السلام مي        سخن مي 
  .ساختار حكومت، باورهاي عميق حاكمان است

در جنگ  ) ع(ويد وقتي علي    گ مي» خدو انداختن خصم در روي اميرالومنين     «او در حكايت    
 او خـدو     سر خشم بر چهره    اش نشست، عدو از    بر خصم دست يافت و براي كشتن او بر سينه         

و چون دليل ايـن عمـل را از وي          . آن گاه علي برخاست و از كشتن او خودداري كرد         . انداخت
  :پرسيدند

  

ــي حــق مــي  ــغ از پ ــن تي ــم گفــت م  زن
  

ــد   ــنم  ةبنـــ ــاًمور تـــ ــه مـــ ــم نـــ   حقـــ
  

 نيـــستم شـــير هـــوا  شـــير حقـــم،  
  

ــوا     ــد گـ ــن باشـ ــن مـ ــر ديـ ــن بـ ــل مـ  فعـ
  

1/88/- 3787  

سرانجام، با بيان حكايت آن پادشاه زاده كـه پادشـاهي حقيقـي بـروي روي نمـود، سـخن                    
 خـويش را در بـاب         آرمـان گرايانـه     در اين حكايت مولانا انديـشه     . ريمب  خويش را به پايان مي    

و وقتي اين پادشاه براي جلوگيري از انقطاع نسل،  ا به گفته. ندك حكومت صالح آشكارا، بيان مي   
خواهد براي فرزندش همسري انتخاب نمايد، نسل صالحان را بـر نـسل پادشـاهان تـرجيح                  مي
  :گويد و مي دهد مي

  

ــويش    ــسل خ ــر دوام ن ــم از به ــن ه  م
  

ــيش     ــور خــود را خــوب ك  جفــت خــواهم پ
  

ــالحي  ــسل صـ ــواهم ز نـ ــري خـ  دختـ
  

ــالحي      ــاهي كـــ ــسل پادشـــ ــي ز نـــ  نـــ
  

  خود اين صـالح اسـت آزاد اوسـت         شاه
  

ــرج     ــرص ف ــير ح ــي اس ــت ان ــت و گلوس  س
  

ــاه  ــد شـ ــيران را لقـــب كردنـ ــر اسـ  مـ
  

 عكــــس چــــون كــــافور نــــام آن ســــياه  
  

ــه  ــازه بادي ــد مف ــام  ش ــوار ن  ي خــون خ
  

ــام      ــد عـ ــيس را كردنـ ــت آن پـ ــك بخـ  نيـ
  

 بـــر اســـير شـــهوت و خـــشم و امـــل
  

ــدر اجــــل    ــا صــ ــر يــ ــته ميــ ــر نوشــ  بــ
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